
 



  ۱۰۴۷ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 1صفحه:                                                       برو به فهرست

 رو ده زکات روی خوب، ای خوب
 شرحه بازگو شرح جان شرحه

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می

یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده

 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

                ۱۰۴۷  -۰های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام               

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 

سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج

 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو

از تلاشها  ستهیشا آقا  یاست   یمتعهدانه، مستمر و ماندگار جناب 

اجرا  یشهباز   زیپرو روشنگر  نیا  یدر  و  بسط   ،ی برنامه  و  اشاعه 

 مانهٔیرابطهٔ صم  یبرقرار   جان، در کنار  یمولانا   سازی زندگ   یهادرس

را به جا    یکمال سپاس و قدردان  ، ینوران  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا

 .می آور
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 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 ۱۰۴۷  -۰برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 از کرج  یفاطمه انار  آباداز نجف  ان یدیاعظم جمش  پور از تهران الهام بخشوده

 پور از کرج بهرام زارع  ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل ماهان چوبینه از نورآباد 

 زهرا عالی از تهران  مریم زندی از قزوین  ن یاز قزو یفاطمه زند

 از اصفهان  زادهی اعظم مظفر راز یاز ش یغلام لایل از بندرعباس  یعباس لایل

   زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر

   

   

 هایشان ما را یاری دادند.  با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام

های گنج حضور  جهت ارسال متن پیام یا تصویر پیام و یا همکاری با گروه متن برنامه

 در تلگرام تماس حاصل کنید. زیر   با آیدی

@zarepour_b 

 های گنج حضور در تلگرام: کانال متن کامل برنامه

 https://t.me/ganjehozourProgramsText 
 های تلفنی گنج حضور در تلگرام: کانال متن کامل پیغام 

 https://t.me/GanjeHozorTeleText 
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 3صفحه:                                                       برو به فهرست

 

      پیام دهنده لینک  ردیف

 یشهباز یبا سخنان آقا اندوآبیاز م دا یخانم و ۱

   نندهیخانم ب ۲

 از پاکدشت  دیوح یآقا ۳

 خانم بهار از کرج ۴

 خانم شهربانو و مهرسا از کرج ۵

 از اصفهان نندهیخانم ب ۶

 خانم رخشان از تهران  ۷
     اولبخش  انی پا    

 زدیخانم صفورا از  ۸

 خانم فاطمه و کودک عشق از کرج  ۹

 گانیآراد و شهاب از گلپا انیو آقا  می خانم مر ۱۰

 خانم شهلا از کرمانشاه ۱۱

 راز یخانم الهام از ش ۱۲

 ی شرق  جانیاز آذربا هیخانم رق ۱۳

 از کرمان هیخانم مهد ۱۴

 از افغانستان نندهیخانم ب ۱۵

 از اصفهان  می خانم مر ۱۶

 از بوشهر  اوشیس یخانم زهرا و آقا ۱۷

 از قبرس  اوشی س یآقا ۱۸

     بخش دوم  انی پا    
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 4صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم ویدا از میاندوآب با سخنان آقای شهبازی  -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم ویدا[]سلام و احوال 

 ویدا هستم از میاندوآب.  خانم ویدا:

 کنم. بفرمایید خواهش می  آقای شهبازی:

 ها. که پسرشان رفته بودند اعتراض و این به اینآن روز یکی از دوستان زنگ زدند راجع  خانم ویدا:

 به پیغام مولانا دارید بگویید. شود با این مسائل لطفاً صحبت نکنید خانم. راجع شما می  آقای شهبازی:

 باشد. کننده هایی یادم انداخت گفتم شاید کمک بله پیغام هست. فقط یک بیت  خانم ویدا:

 شما به خودتان کمک کنید لطفاً.  آقای شهبازی:

 بگویم؟  توانم اند. میهای قشنگی ها یعنی خیلی بیت ، باشد حالا این بیتبله  خانم ویدا:

 بفرمایید.   آقای شهبازی:

   خانم ویدا:

 یک زمان کار است بگذار و بتاز 
 کار کوته را مکن بر خود دراز 

 ( ۱۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خواه در صد سال خواهی یک زمان 
 این امانت واگزار و وا رهان 

 ( ۱۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بله تلفنشان قطع شد.  آقای شهبازی:

به خودتان، مسئلهٔ خودتان صحبت کنید. اگر پیغامی دارید به  به پیشرفت خودتان، راجع خواهش می کنم راجع 
همه امروز درس مولانا بوده  به این موضوع، این خورد پیشرفتی دارید، راجع می   خورد به درد خودتان می  درد مردم 

کار باید بکنید. بله، برای خودتان، برای رهایی خودتان، برای  توجه کردید، بفرمایید که شما چه یاد گرفتید، چه 
تواند شما را  روشن کردن چراغ خودتان. خیلی چیزها گفتیم امروز. اگر توجه کرده باشید، همین یک برنامه می 

 ذهنی آزاد کند. از من 
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 5صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم بیننده   -۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

 بخوانم.خواستم  برایتان می  آقای شهبازی، فقط یک چیز دارم، شعر  خانم بیننده: 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم بیننده: 

 ستنِ سینه نَفّاثات، اوودر در
 ستهایِ سِحر را اثباتْ اوعُقده

 ( ۳۱۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 معنی بسیار دمندهنَفاّثات: جمعِ نَفاّثةَ، به 
           

 اللَّـه مٰا یشَٰا«. ببخشید یادم رفت. انِ یَفْعلَُ دای، »رازه»هین طلب کن« عقد 

 گشا دَمی عُقدهشهین طلب کن خو
 اللَّـه مٰا یشَٰا انِ یَفْعَلُدراز

 ( ۳۱۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

تان را شناسایی کنید. من یک مدت  ذهنی گوید من بگویم دربارهٔ همین که می   خواستم به شما بعد یک چیزی می 
ها نیستم. باز  ها و چیزها اصلاً از جنس من نیست، من اصلاً از جنس این شناسایی کردم بعد فهمیدم که حسادت 

گوید برای  آید می ذهنی حمله کرده به من. بعد شوهرم از یک طرف می دوباره، باز دوباره یک مدت خوب بود، من 
شوی، تو که اصلاً گوید تو که چیز نمی کند. بعد می آید خاموش می کنی؟ بعد دخترم از یک طرف می چه گوش می 

این اصلاً چیز نیست. بعد دیگر حالم بدتر پیشرفت نکردی، تو که اصلاً فرق نکردی برای چه گوش می  کنی؟ 
 شوم.می   شود، بدتر ناامیدمی 

 شما امروز برنامه را گوش کردید خانم؟ امروز برنامه را گوش کردید؟  آقای شهبازی: 

پرید. اصلاً  سره، هِی می آید یکهم باد می  . آنفقط قسمت آخرش را بخش چهارمش را گوش کردم خانم بیننده:
برد. کند، من را می ذهنی حواسم را پرت می شد. بعد قشنگ دقت کردم ولی من صدایتان هی قطع و وصل می

 کند. طرف از این و آن چیز می  شوی. از یک ای، تو چیزی، تو خوب نمی جوری ای این جوری گوید تو این می 

 ]کنترل برقراری تماس[  

  

 خاطر درون خودم است؟ ها همه به دونم این نمی  خانم بیننده: 

  

کند. اگر قسمت آخر  ذهنی که رو به انقباض است ایجاد درد است، با شما همکاری نمی هیچ من   آقای شهبازی:
همه سال گذشته، یک  همه بیت گفته، این گوید که نوح نهصد سال یا مولانا این دانید می می   را گوش کردید، شما 
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 6صفحه:                                                       برو به فهرست

 ها را نخواندیم که پخش کنیم درد کمتر جمعی این بخواند و ما دسته   ها را کسی درست و حسابی باز نکرده این
 بشود.

خواهند درد ایجاد کنند،  ، میذهنی را بالا بیاورند خواهند من ، می بروند انقباض   خواهندمی   های ذهنی خب من 
 خون شستن مُحال است و مُحال«  به »خون 

 آفتِ ادراکِ آن قال است و حال 
 خون به خون شستن مُحال است و مُحال 

 ( ۴۷۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قال:گفتار، سخن
 محُال: غیرمِمکن

           
زبان هستیم،  خواهید دردها را کمتر کنید؟ نخواهد شد. ما که سرزمینمان ایران است فارسی می   شما با ایجاد درد 

دارد در انقباض است، قضاوتش در مورد شما    ذهنی باید آثار بزرگان را بخوانیم. اگر شوهر شما، بچهٔ شما من
 خواهد خون را بشوید. می صحیح نیست. آن با خون 

 بله، بله بله.  خانم بیننده: 

 شما به حرفش گوش ندهید!  آقای شهبازی:

  

 »چونکه سِرکه سرکگی افزون کند«، مر شکر را لازم افزونی بود. 

 چونکه سِرکه سرکگی افزون کند 
 پس شِکَر را واجب افزونی بود 

 ( ۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سرکِگى: ترشى 
           

 ذهنی با معیار خودش  کنند، من کنند، سرکه را زیاد می کنند، ناامید می  های ذهنی درد را زیاد می اگر من

ایجاد درد به شما می  یعنی شما باید قاطی  یعنی چه؟  از درد    گوید پیشرفت نکردید،  تقلید کنید  بشوید، شما 
ایجادکنندگان، درد ایجاد کنید، آن موقع پیشرفت کردید! خودتان را نگران کنید، آهان پس پیشرفت کردید! از 

کند. آن که  کند. آن که بحث و جدل می کننده کیست؟ آن که درد زیاد ایجاد می ذهنی پیشرفتنظر معیارهای من 
نمی  می   کند، خودش روی خودش کار  درستدارد  را  دیگر  یکی  رفته  درد،  زیر  در  اصلاً    خواهد می   میرد  بکند. 

گوید  رود، می کند زیر بار نمی ذهنی اشتباه می نشان دادم همه را، من   کند. امروز من ذهنی روی خودش کار نمیمن 
بگویند شما به چه گوش بده، به چه    الاصول نباید حق داشته باشند  بچهٔ شما، شوهر شما علی تو کردی! اصلاً

 کنید؟ گوش نده.توجه می 
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 7صفحه:                                                       برو به فهرست

چطور ممکن است که مولانای به این بزرگی که تمام دین در او مستتر است یعنی دین اسلام به این بزرگی در او  
زمین. آن موقع این ارزش ندارد؟! اما بحث و جدل و ستیزه و انقباض  علاوهٔ فرهنگ غنی ایران مستتر است، به 

 دارد! و چه ایجاد کرده جز درد؟  ذهنی ارزش من 

توانیم بزنیم  خواهیم با جنگ صلح ایجاد کنیم. بله می تنها در کشور ما، همه جای دنیا، همه جای دنیا، ما مینه
رود. ما باید دردهای دنیا را شفا بدهیم. ببینم شما اگر درد دارید،  یک گروهی را از بین ببریم ولی درد از بین نمی 

ها از پدرتان، اگر شما را کتک بزنیم، این  رنجش دارید، کدورت دارید، کینه دارید، مثلاً یک رنجشی دارید سال 
 رود؟!  رنجش از بین می 

 نه، بله.  خانم بیننده: 

 بخوانید بالاخره متوجه   خواهد که شما این ابیات رامی   ای مثل مولانا هدهند پس یک نیروی شفا   آقای شهبازی:
، دارد جسم من و روح من را خراب بشوید که اِ اِ اِ این درد یک چیزِ اضافی است، من دارم با خودم حمل می کنم 

خاطر توقع خاصی، این هم اشتباه بوده. تازه  کند، من این را باید بیندازم. و آن موقع هم که رنجیدم از یکی به می 
دارد پر از   ذهنی ، اگر کسی من من اشتباهات خودم را قبول کنم که در گذشته هم خیلی اشتباه کردم. چه کسی 

گیرد و آن  می   آید ایرادکند می   خواهد خودش را خلاص می  کند، به کسی که از زیر بار درد درد است درد پخش می 
کند؟ شما چرا قبول می کنید؟! شما اگر واقعاً اعتقاد دارید که این راه درست است، شما راه  بول می شخص هم ق

 خودتان را بروید. 

 گوید که چیست شما فردوسی  آید می کنی! آن یکی میگوید این چیست گوش می ام به من می بچه

گویم یک  گوییم که خب آقا یک بیت از فردوسی بگو. یک بیت بلد نیست. آقا مولانا چیست؟ می گویید؟ می می 
گوید وقتی بلد نیست، چرا قضاوت  بخوانید. بلد نیست، بلد نیست! چه می   بیت بگو، شما یک بیت از مولانا 

گوید؟ یک سؤال بکن. بالاخره شما یکی  گیرد به مولانا گوش نده، بگو مولانا چه می می  کند؟ شما هر که ایراد می 
چیز نیست، بگو مثلاً این گویید این هیچتا بیت از مولانا بخوان ببینم شما که می دوتا بیت بلدید دیگر، بگو چهار 

 ها مزخرفات بوده، توجه می کنید؟!  تا بیت را بلدم این چهار 

گوید تو به این گوش نده.  آید به من میگویید این می دانید البته، می شما راه خودتان را بروید خانم، خودتان می 
همه پول خرج  شما اگر اعتقاد پیدا کردید که این راه درست است، که درست است، خب پدرمان درآمده، این 

قول زبانان که ببینند حقیقت چیست. دیگر یکی گوش ندهد به تا برنامه پخش کنیم برای فارسی  ۱۰۴۷کردیم که 
چیز دیگر. چه  گوییم پس؟ هیچ کند، پس چه داریم می   اش را بالا بیاورد ستیزهذهنی باشد، دیگر من   مولانا منکر 

های ذهنی درد ایجاد کردند، مسئله ایجاد کردند، جنگ ایجاد  همه من شده در طول تاریخ چه اتفاقی افتاده این 
ذهنی اختراع  جنگیم؟ ما چرا باید بجنگیم؟ خداوند گفته بروید بجنگید؟ جنگ یا من  ما چرا می کردند؟ اصلاً

 آورد! آورد. نه نمی ذهنی جنگ صلح می کرده، از دید من 

  ۱۰۴۷بدهید. خیلی زحمت کشیدیم، هنوز ما داریم زحمت می کشیم    ها گوش بله خواهش می کنم به این برنامه  
بدهید بفهمید چه    بدهید. گوش   کنند. گوش   کنیم که پخش کنیم مردم گوش همه هم پول خرج می تا برنامه، این 

همه پشتش کار گذاشتیم، هم بنده هم همکاران  اش را انتخاب کردیم اینگوید بزرگی مثل مولانا. یک دانهمی 
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های ذهنی،  را بدانید که من  شاءالله بگیرید و این کنیم، بلکه شما پیغام مولانا را ان همه خرجی که می بنده با این 
 ها مزاحم خواهند شد. کنند، این هایی که درد ایجاد می آن
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 آقای وحید از پاکدشت   -۳

 پرسی آقای شهبازی و آقای وحید[]سلام و احوال 

گزیدهٔ    آقای شهبازی خدمتتان عرض کنم که وحید هستم از پاکدشت. یک چندتا بیت، چندتا نوشته   آقای وحید: 
بخوانم که شما برگشتید گفتید که از روی نوشته نخوانید. و حالا یک چندتا از    خواستمبود می   ۱۰۴۶برنامهٔ  

 گویم. چیزهایی که باعث رشد من تو این برنامه شده می 

 آفرین!   آقای شهبازی:

 زنده باشید که وقت هم زیاد نگیرم. آقای شهبازی من توی این برنامه متوجه شدم که اگر کسی  آقای وحید:
خواهد توی هر برنامه یا توی هر راهی بیشتر از شما آموختم که باید هر روشی که قبلاً رفته، حالا توی هر جایی  می 

بکند. چون من خیلی جاهای   جا این برنامه را دنبال جا و اینها را پشتِ درِ گنج حضور بگذارد، بیاید اینو این
ها هم کمک بگیرم. ولی از موقعی که شما گفتید که نه، پیوسته فقط  خواستم از آن ها هِی می دیگر رفته بودم از آن

اً  ها من آن را گذاشتم پشتِ در، آمدم فقط چسبیدم به گنج حضور، من پیشرفتم تقریب بدهید و این  مولانا را گوش 
 شروع شد. فقط چسبیدم به همین برنامهٔ گنج حضور. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

نکتهٔ دوم این است که وقتی نشستم پای برنامهٔ شما، شما دفعهٔ اول گفتید شش ماه بنشینید پای    آقای وحید:
این برنامه، برنامه را قشنگ ببینید. من هدف گذاشتم که این شش ماه را بیایم، اگر اوکی نشد، بروم. چون شما  

هایی دیدم برایم مسُجلّ شد.  هایی یک خط گفته بودید اگر نشد بروید. من توی این شش ماه که آمدم یک چشمه 
 دیدم توی یک برنامه بعدش دوباره برگشتید گفتید حداقل تا یک سال.  

آیی جلو، این دیگر  پرده که می بهدوباره گفتم خب بگذار بروم جلوتر. تا یک سال آمدم بعد دیدم برنامهٔ شما پرده
رود جلو، هر دفعه هر برنامه هر فلان. مثلاً من آقای شهبازی تا شش ماه اول تک و توک بیت شعر حفظ  پرده می 

دیدم. دیدم شش ماهِ دوم متعهد شدم برنامه خودش  شد می جوری هرجایش که می ها را هم همینمی کردم. برنامه 
 تان من را کشید تو. قدر تمایل داشتم خود برنامه که من خودم این من را کشید تو. شاید بدون این

دفعه دیدم  نویس کردن، این اضافه شد توی شش ماه دوم. بعد یک هایتان بعد پاک شروع کردم به نوشتن برنامه 
ها  روی ها به من توی پیادهکردم دیدم این بیتها را حفظ کنم. حفظ می ها را چقدر علاقه دارم که این بیتبیت

 جا هم کشیده شد. توی محل کارم دیگر دارم آن

این برنامه جوری به من کمک کرد که آمدم پرده می  جوری  پرده باز شد برایم. اینبهخواهم بگویم به شما که 
 ها.  دفعه من بخواهم پیشرفت کنم و این دفعه آقای شهبازی، یک نبودش که مثلاً یک 

تان را دیدم،  یک پول ناهار بود  بگویم. من از برنامهٔ اولی که برنامه   بعد آقای شهبازی قانون جبران را به شما 
سر کارم چون خیلی با تنگدستی، و توی این قدم گذاشتم تو این راه خیلی راه برایم سخت شد خیلی سخت شد، 

 آمدم.ها رفتم توی آن، ولی می از نظر فقر و کار و این 

گیرم پول ناهار را دادم به قانون جبران  من قانون جبران را آمدم پنجاه تومن پولم ناهارم بود، خدا را شاهد می 
افتد. و دوباره ماه بعدش کردمش شصت هزار تومان، حالا مالی. گفتم که بده، از این بگذر ببین چه اتفاقی می 
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بینم که خیلی مشکل دارم، خیلی مشکل مالی دارم. ولی  ای می خرده آمدم. الآن یک سال  کاری ندارم به مرور می 
دادم و دیدم اصلاً هیچ، اصلاً به مشکل مالی گفت نده، تو نباید بدهی. ولی دقیقاً من می ذهنی من می دقیقاً آن من 

 پله رشد را دیدم.  بهپله، پلهبهمن اصلاً ربطی به این نداشت، من این را دادم و دیدم چقدر تویش رشد پله 

های من بود آقای  ها. این پیشرفتنویسم و این کنم آقای شهبازی نوشته می الآن قانون معنوی را هم دارم سعی می 
 شهبازی. واقعاً از شما ممنونم. دیگر خدمتتان عرض کنم که عرضی ندارم.  

 عالی! ممنونم عالی!   آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای وحید[ 
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 خانم بهار از کرج   -۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم بهار[ ]سلام و احوال 

 بهار هستم از کرج. خانم بهار: 

 کنم بفرمایید. بله خانم بهار، خواهش می  آقای شهبازی:

تان را  من حول و حوش هشت سال است که با شما آشنا هستم و چهار سال است که هر روز برنامه   خانم بهار: 
که حالا با  نگاه می کنم. هر روز و هر هفته برنامه را پیگیر هستم. و خدا را شکر خیلی بیماری داشتم قبل از این 

شان درمان شدند توی این مدت و  ها همه درد داشتم. این برنامهٔ شما آشنا شوم، میگرن عصبی داشتم، معده
 خدا را شکر خیلی خواب راحتی الآن دارم.

 آفرین!  آقای شهبازی:

ام  کنم و خدا را شکر زندگی های شما را گوش میکنم، آموزه افتد فضا را باز می که هر اتفاقی هم می و این   خانم بهار:
گفتم که اتفاق  اش می گذشت من همه شود. حتی توی این ایامی هم که داشت سخت می دارد بهتر می   روز روزبه 
 خواهد بیفتد. و امروز توی برنامهٔ بخش آخر گفتید که این هم نور خداوند است اگر اتفاق تلخی هم می   خوب 

ها  خواهد یک سری می   کنند، این هم ارتعاش خداوند است کهها کار اشتباه هم می افتد، اگر یک سری آدمدارد می 
 کند و این برای من خیلی پیام بزرگی بود.   را بیدار 

خواهد برای  می   ساله هم دارم کهگزارم. یک دختر چهار گیرم، خیلی از شما سپاس که خیلی وقتتان را نمیو این
 بخواند.  شما شعر 

 به!به  آقای شهبازی:

و من اولین بار است که امروز با شما تماس گرفتم. دخترم از من خواست، گفت مامان زنگ بزن من    خانم بهار:
 بخواند. خواهد برایتان شعر بخوانم. دخترم اسمش نیلا است می  خواهم برای آقای شهبازی شعر می 

 به! بله بله.به  آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و خانم نیلا[]سلام و احوال 

   خانم نیلا:

 اَنصِتوا را گوش کن، خاموش باش 
 چون زبانِ حق نگشتی، گوش باش 

 ( ۳۴۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنصتِوا: خاموش باشید 
           

 بله آفرین، آفرین! ماشاءالله.   آقای شهبازی:

 حالا:    خانم نیلا:
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 هزار ابرِ عنایت بر آسمانِ رضاست 
 اگر ببارم، از آن ابر بر سَرَت بارم 

 ( ۱۷۲۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مان در رفت.قطع شد. خب این هم خستگی  آقای شهبازی :
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 خانم شهربانو و مهرسا از کرج  -۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم شهربانو[ ]سلام و احوال 

 خواهد شعر بخواند.گوشی خدمتتان، مهرسا می  خانم شهربانو:

 خیلی خب، بفرمایید.   آقای شهبازی: 

 پرسی آقای شهبازی و خانم مهرسا[ ]سلام و احوال 

 من مهرسا هستم، ده سالم است از کرج.   خانم مهرسا:

  

 بله.  آقای شهبازی: 

 خانم مهرسا: 

 کَنیم روز باران است و ما جو می
 زنیم بر امید وصل دستی می

  

 ابرها آبستن از دریای عشق 
 ما ز ابر عشق هم آبستنیم

  

 تو مگو مطرب نیَم، دستی بزن 
 تو بیا، ما خود تو را مطرب کنیم

  

 روشن است آن خانه، گویی آنِ کیست 
 های روشنیمما غلامِ خانه

  

 ما حجاب آب حیوان خودیم
 بر سر آن آب ما چون روغنیم 

   (۱۶۷۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خواهید بخوانید؟ به به به! آفرین! باز هم می آقای شهبازی:

 بخوانم. خواهم بِرنَدم راحالا می   خانم مهرسا:

 بله.  ]خندهٔ آقای شهبازی[برَِندتان را.  آقای شهبازی:

   خانم مهرسا:
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 عشق برد جو به جو تا لبِ دریای هُو 
 خَران را بگو اِسکی بَبُج کیمده وَر؟کُهنه

 ( ۱۱۲۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خیلی خب، خیلی ممنون، ممنونم. دیگر تمام شد؟  آقای شهبازی:

 بله.  خانم مهرسا:

 کنند؟  خواهد صحبت نمی  مادرتان  آقای شهبازی: 

 بله آقای شهبازی، خدا قوت، خیلی ممنون. خانم شهربانو:

 خیلی ممنون.  آقای شهبازی:

 از برنامهٔ بسیار جامع و زیبای امروز خیلی ممنونم آقای شهبازی.  خانم شهربانو:

 پخش شد خوب؟  آقای شهبازی:

بگوییم برای    توانیم شکرجوری تشکر کنیم از شما واقعاً. فقط می دانیم چه بگوییم. چه اصلاً نمی   خانم شهربانو:
 گوید:مولانا، برای وجود شما، برای این برنامه که واقعاً می 

  جمله عالَم زین غلط کردند راه
 کز عدم ترسند و، آن آمد پناه 

 ( ۸۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

کنند، این برنامه واقعاً برای  ای را افزون می آقای شهبازی، این روزها که واقعاً عالم دیگر سرکه   خانم شهربانو:
 کند که:ما پناه است، مولانا، ابیات، برای ما پناه است و چنان آرامشی در ما ایجاد می 

 است این عدم خود چه مبارک جای
 است  های وجود از عدمکه مدد

 ( ۴۳۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنیم، واقعاً آن مددهای  کنیم و نگاه می ها وقتی این برنامه را باز می واقعاً این، وقتی توی این آشوب و شلوغی  
 رسد. می  وجود 

 بله.  آقای شهبازی:
 خانم شهربانو: 

 چونکه سِرکه سرکگی افزون کند 
 پس شِکَر را واجب افزونی بود 

 ( ۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 سرکِگى: ترشى 
           

 ریختند ها میقوم، بر وی سرکه
 ریخت قند نوح را دریا فزون می

 ( ۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قندِ او را بُد مدد از بحرِ جود
 فزود اهلِ عالَم می پس ز سِرکهٔ

 ( ۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 واقعاً خیلی ممنونم آقای شهبازی.   خانم شهربانو:

ریزند، شما باید مرتب  ای سرکه می بشوید به دریای جود خداوند و اگر یک عده   بله شما وصل باید   آقای شهبازی: 
 شود. ولی اگر ترشی زیاد صورت یک سکنجبین عالی درست می بشود، دراین   ها زیاد قند بریزید. اگر تعداد قندریز 

 کنم. رویم. بله ممنونم. با شما خداحافظی می سوی تخریب می بشود و کسی قند نریزد، دیگر ما به   بشود سرکه زیاد 

 بخوانم اگر اجازه بدهید؟  خواستم با آواز ممنونم از شما آقای شهبازی یک دو سه بیت هم می  خانم شهربانو:

 بله بله بله، بفرمایید. بله واقعاً لازم داریم ما.  آقای شهبازی:

 خیلی ممنون.   ]خندهٔ خانم شهربانو[ خانم شهربانو:

 خوانند[]خانم شهربانو با آواز می 

 های بدان رحمت کنید بر بدی
 بین لعنت کنید بر منی و خویش

 ( ۳۴۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هین مبادا غیرت آید از کمین 
 سرنگون افتید در قعرِ زمین

 ( ۳۴۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هردو گفتند: ای خدا، فرمانْ تو راست
 امَانِ تو، اَمانی خود کجاست؟ بی

 ( ۳۴۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 خیلی ممنونم آقای شهبازی. 

 خیلی زیبا!  آقای شهبازی:
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های دیگر  ذهنی های کسان دیگر، من های خودمون و بدی جناب مولانا می فرمایند که بله بر بدی  خانم شهربانو:
رحمت کنیم، ببخشیم، خودمان را، دیگران را، فضاگشایی کنیم که غیرت خداوند در کمین است. اگر فضا را باز  

 ها. شویم زیر همانیدگی می  آید و سرنگون نکنیم، غیرت خداوند از کمینگاه می 

طوری که هاروت و ماروت گفتند فرمان، فرمان تو است و امانی جز خداوند نداریم، امانی جز این برنامه  همان 
این مرکز عدم است که   امنیت و آرامش در  نداریم آقای شهبازی، امان از فضاگشایی و تسلیم و رضا است. 

 رسد بر ما. می  جا مددهای وجود هم از این 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 خیلی ممنونم آقای شهبازی.  خانم شهربانو:

 کنم.  خواهش می  آقای شهبازی:

 گویم. خدا قوت به شما می  خانم شهربانو:

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم شهربانو[
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 خانم بیننده از اصفهان  -۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

واقعاً حجت را برای ما تمام کرد و همین یک برنامه برای بیداری و    ۱۰۴۶آقای شهبازی برنامهٔ    خانم بیننده:
هایی اطلسِ عمر مرا تا حالا دزدیده  که خیاطِ دزد از چه راه آگاه شدن ما کافی است واقعاً. پیامی را در مورد این 

 خوانم. می  

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

را به دو قسمت نیمهٔ اول و دوم تقسیم  های به بگویم که روانشناس   در مقدمه   خانم بیننده: نام دوران زندگی 
ها  کنیم و آن گویند ما در نیمهٔ اول اطلسِ عمر خود را تماماً به خانواده، مدرسه و جامعه واگذار می کردند. می 

الگوهای کهنه و شرطی  باورها،  ما می براساس  قوارهٔ  و  به قد  و می شده  ما را همرنگ جماعت  دوزند  و  دزدند 
ای ازدواج  کنند. برای مثال چه رشتهٔ دبیرستانی و دانشگاهی برویم، چه باورهایی داشته باشیم، با چه طبقه می 

 طور کلی کدام همانیدگی را در مرکزمان قرار بدهیم.  های دیگر، بهکنیم، چه شغلی برایمان مناسب است و مثال 

دهد. پس  می   رود و جواب دارد و تا یک زمانی پیش می   ها تاریخ مصرف اقبال البته این تحمیل و القا برای خوش 
شویم این لباس به قامت ما تنگ است و باید تجدید می   کم متوجه ها در مسیر زندگی کم الْمَنون آمدن رَیبُ   از پیش 

ای که فرد  درجه سالی است، که به  بشود. این آغاز نیمهٔ دوم زندگی یا به تعبیری بحران میان   نظری در آن انجام 
بگیرد و به خودش برگرداند. برای رسیدن به این نقطه    کند این حق انتخاب را از بقیه پس آگاه شده سعی می 

 گذرد.  حتماً از چندتا نامرادی و دیوار بلا می 

 تا به دیوارِ بلا نآید سَرش 
 نشنود پندِ دل آن گوشِ کرش 

 ( ۲۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 های خویش مرادیعاشقان از بی
 با خبر گشتند از مولای خویش  

   (۴۴۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کند و  ای که در آن گیر افتاده یا باورهای کهنه را رها می چه بسا کاری که از روی اجبار انتخاب کرده یا رابطه 
بافد  می  اش را خودش گیرد و تار و پود اطلسِ عمرِ نصفه و نیمه های اصیل از روی خرد و اقتدارِ شخصی می انتخاب 

 زند. می  و رقم 

 رَخت دادم، زرِّ قلبی بَستَدَم 
 شدم شادِ شادان سویِ خانه می

 ( ۱۵۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 های آدمی از قبیل عمر، مال، قدرت جسمی و فکری رخت: مراد جمیع دارایی 
 زرِّ قلب: طلای تقلبی 
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 شُکر کین زَر، قلب پیدا شد کنون 
 پیش از آنکه عمر بگذشتی فزون 

 ( ۱۵۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 قلب ماندی تا اَبد در گردنم 
 حیف بودی عمر ضایع کردنم 

 ( ۱۵۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دهیم. خوریم و ادامه می می  متأسفانه بیشتر ما تا آخر عمر فریب این خیاط را 

 هَله پاسْبانِ منزل، تو چگونه پاسْبانی؟ 
 که بِبُرد رَختِ ما را همه دزدِ شبْ نَهانی

 ( ۲۸۳۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

های خداوند بود جدی گرفتم و در مرکز توجهم قرار  های زندگی که شوخی و اما در مورد خودم، چه بسیار اتفاق 
ام را با زندگی یکی دانستم و تار و پود اطلسم را حولِ آن دوختم و از اصل زندگی که فضای  دادم، داستان زندگی 

آن  از  و مغرور  و مست  و جامعه گرفتم  خانواده  از  تأییدهایی که  افتادم. چه  دور  بود  و حضور  زندگی  عدم  ها 
ها،  ها، حسادت ها را دزدیدم. مقایسه خواستم. چقدر عزیزان و اطرافیانم را »حبَر و سنَی« کردم و زندگی خودم و آن 

کردم و اطلس عمر از  ها می لحظه شِکرِ زندگی را خرج مگس بهکینه و خشم همیشه در مرکز توجهم بود و لحظه 
 لغزید. نم می سرانگشتا

ها آفل هستند و تنها چیزی که اصل است زنده شدن به زندگی و دیدار معشوق است؛ »بود  دانستم همهٔ این نمی 
ها عمر من را  طور که درزیِ دزد با اضافه کردن همانیدگی همان   دانستماطلس، خویش بر دلقی« بدوخت. نمی 

 دوخت آن تفیق بود«. گیرد؛ »هر چه او می می  ها را یکی پس از دیگری از من کند، خیاطِ روزگار هم آن غارت می 

 خیاطِ روزگار به بالایِ هیچ مَرد 
 پیراهنی ندوخت که آن را قَبا نکرد 

 ( ۸۶۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پاها مَکش دراز بَرین خوش بساطِ خاک
 تَرس از نَوَرْد ست عاریه میکین بِسْتری

  

 مَفْکَن گزافه مُهره دَرین طاسِ روزگار 
 پرهیز از آن حریف که هست اوستادِ نَرْد

 ( ۸۶۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کشید و خدا قوت.  هایی که می خیلی ممنون آقای شهبازی از زحمت 
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 کنم. ممنونم از شما، ممنونم خیلی زیبا! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بیننده[ 

 خانم رخشان از تهران   -۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم رخشان[ ]سلام و احوال 

 برنامه را دیدید امروز؟  آقای شهبازی:

خیلی  هم خیلی   ۴و    ۳را نرسیدم، ولی همین    ۲و    ۱را دیدم،    ۴و    ۳راستش آقای شهبازی من قسمت    خانم رخشان:
 خواستم در موردش یک کم صحبت کنم. خیلی لذت بردم. می عالی بود و خیلی 

 بله بله.  آقای شهبازی:

هایش که من رسیدم گوش دادم، اول که خب غزل را  آقای شهبازی این غزلی که حالا آن قسمت  خانم رخشان: 
ها هست، به نظرم  دیدم چه غزل سنگین و طولانی و این  ]اپلیکیشن بله[خواندم که فرستاده بودند توی »بله«  

قدر که قشنگ و حکیمانه  دادید دیدم البته خب حالا شما آنکه شما توضیح می   ۳همان قسمت    سخت آمد. ولی 
کرد و انگار که مثلاً با یک نازی  کرد غزل و یک حالتی نوازش می طوری بود که آدم را لمس می دادید اینتوضیح می 

گفت که بیا مست شو، بیا عاشق شو، بیا خریدار لطف خدا باش، بیا همت عالی داشته باش، بیا هر لحظه می 
 تغییر کن زیباتر شو. 

 ! آفرین  آقای شهبازی:

آیی  همه زر و جواهر و دُر گرانبها را نمی باشد، حیف است که این  طور که شما گفتید حیف و همان   خانم رخشان:
گفت که بیا شراب طهَور زیاد است بگیر  شود. و می شود، تمام هم نمی بگیری، بیا بگیر و بر سر دنیا بریز، کم نمی 

گفت که این ذهنِ توخالیِ پُر سر و صدایت را رها کن و ساکتش کن، سر و صدای ذهن و بنوش و بنوشان. و می 
آید چون عشق هم  اگر دنبال رازِ هستی باشی آن پیشت می  . اگر دنبال عشق باشی کننده است گوش نکنمنحرف 

 دنبال تو است. 

 بله.  آقای شهبازی:

دارد یا فن و کاری    ای که حسن و زیبایی گفت که وقتی که هر انسانی هر آفریده و یک جا مولانا می   خانم رخشان: 
 خواهد هر دم آن زیبایی را بلد است، می 

 ]تماس قطع شد.[

                پایان بخش اول               
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 خانم صفورا از یزد -۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم صفورا[ ]سلام و احوال 

 شوم.من صفورا هستم از یزد مزاحمتان می   خانم صفورا:

 نشان داد امروز؟  بله خانم صفورا، امروز تلویزیون خوب  آقای شهبازی:

بله، امروز عالی بود. من قسمت یک را سعادت نداشتم ببینم، قسمت دو را تقریباً از اواخرش دیدم   خانم صفورا:
 چون منزل نبودم. 

 ]قطع تماس[ 

 خانم فاطمه و کودک عشق از کرج   -۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ ]سلام و احوال 

 سلام آقای شهبازی! خسته نباشید.  خانم دلوین:

 ای سازییار در آخرزمان کرد طَرَب 
 ای باطن او جِدِّ جِّد، ظاهرِ او بازی

  

 جملهٔ عشّاق را یار بدین علم کُشت 
 ای تا نکُند هان و هان، جهلِ تو طناّزی

  

 در حرکت باش از آنْک آب روان نفْسُرد 
 ای کز حرکت یافت عشق سِرِّ سراندازی

 ( ۳۰۱۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی: 

 سلام آقای شهبازی. خدا قوت به جان پاکتان.   خانم فاطمه:

 زنید؟  خیلی ممنون، ممنونم. از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

خیال  وقت بیکه هیچ برنامه عالی بود! ممنون از شما بابت این پشتکارتان، بابت تعهدتان، بابت این  خانم فاطمه:
ها شاید حرفتان را گوش ندادند ولی شما ادامه دادید این حرف  که خیلی که با تمام این این راه نشدید، بابت این 

 را و شِکر را به این دنیا اضافه کردید.

 ممنونم، لطف دارید.  آقای شهبازی:

 آقای شهبازی، من باز هم مثل همیشه یادم رفت معرفی کنم خودم را. فاطمه هستم از کرج.  خانم فاطمه:

 بله.  آقای شهبازی:
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 بگویم خیلی برای خودم جالب بود.  ای را به شما یک تجربه خواستم می  خانم فاطمه:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

فاطمه: خاله   خانم  می که  من صحبت  با  همین ام  و  روزمره جور صحبتکرد  است،    های  چطوری، چطور  گفت 
ام و ایشان در پاسخ به من گفت خب  چیز عالی است، من راضی ات چطور است؟ من گفتم خدا را شکر همه زندگی 

خواهی که! بایدم راضی باشی. من در مقابل ایشان سکوت کردم چیزی نگفتم ولی تو که توقعی نداری، چیزی نمی 
چیز را  ذهنی همه آقای شهبازی، وقتی مثلاً تلفن را قطع کردم، فکر کردم به این موضوع دیدم که واقعاً چقدر من 

 دهد.نشان می  برعکس

 ای خدا، بنْمای تو هر چیز را
 سرا که هست در خُدعهچنانآن

 ( ۱۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خانه، کنایه از دنیا سرا: نیرنگ خُدعه 
           
بالا و طلا و جواهر راضی  های ذهنی هستند که توقعشان کم است، به خانهٔ بزرگ و ماشین مدلنظر من من به

 هستند. ولی واقعاً ما که این شراب عشق را نوشیدیم ما به آن خرد، خرد کل، به خردی که دنیا است، دنیا را 
دهیم و من خیلی آدم پرتوقعی هستم، من، من خدا را می خواهم،  کند، ما به کمتر از آن رضایت نمی   دارد اداره می 

شاءالله که همهٔ  شاءالله. ان خواهم که به آن زنده بشوم انخواهم، خرد آن را می من پروردگار جهانیان را می
 دانستند آقای شهبازی، ای کاش!اطرافیانم این را بفهمند و واقعاً ای کاش قوم من می 

 بله.  آقای شهبازی:

 کار کردید؟ کار کرد با ما؟ شما با ما چه کنیم، این مولانا واقعاً چه خدا را شکر می  خانم فاطمه:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

دُزدی« که گفتید جلسهٔ    خدا را شکر واقعاً، عنایت خدا است واقعاً. و در مورد این داستان »دَرزی   خانم فاطمه:
 بخوانم. ها را برایتان خواستم آن سری ابیات همان موقع به یادم آمد، می  یک  پیش، من 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم فاطمه: 

 آفرین ای اوستاد سحرْباف 
 که نمودی مُعرضان را دُرد و صاف 

 ( ۱۰۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ساحران مهتاب پیمایند زود 
 پیش بازرگان و، زر گیرند سود   

 ( ۱۰۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 پیچ سیم بربایند زین گون پیچ
 سیم از کف رفته و کرباس هیج  

 ( ۱۰۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جا مراد پول و سرمایه است. سیم: نقره، در این 
 کرباس: پارچه 

           
 ]قطع تماس[ 

 خانم مریم و آقایان آراد و شهاب از گلپایگان   -۱۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال  

 یک شعر برایتان بخواند.  دهم به آراد تان گوشی را می با اجازه  خانم مریم:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و آقای آراد[ ]سلام و احوال 

 بخوانم. یک شعر  خواهم برایتان من می   آقای آراد:

 »گنج روی زمین منم، سر چه نهی تو بر زمین« 

 ]کنترل برقراری تماس[ 

 گنج دلِ زمین منم، سر چه نهی تو بر زمین؟
 قبلهٔ آسمان منم، رو چه به آسمان کنی؟

 ( ۲۴۶۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دهم به مامانم.  از طرف من خداحافظ. گوشی را می 

 خیلی خب. ممنونم، عالی!  آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و آقای شهاب[ ]سلام و احوال 

 ساله از گلپایگان.  هفت  آقای شهاب:

 شُکر جان نعمت و نعمت چو پوست 
 که شُکر آرَد تو را تا کوی دوست زآن

 ( ۲۸۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 صلوات بر تو آرم که فزوده باد قُربت 
 که به قُرب کلّ گردد همه جزوها مُقَرَّب

 ( ۳۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قُرب: نزدیک، نزدیک شدن، منزلت 
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 مُقَرَّب: نزدیک شده، آن که به کسی نزدیک شده و نزد او قُرب و منزلت پیدا کرده 
           

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای شهاب[ 

 ها هم گیج شدند دیگر. شود، برای همین بچه صدایتان یک کم قطع و وصل می  خانم مریم:

 آید.آهان، شما صحبت کنید صدایتان می  آقای شهبازی:

یک مورد که آن سری به    همه سال کشیدید، از شما تشکر کنم وخواستم بابت زحماتی که این من می   خانم مریم:
و واقعاً برای من روشن شد، حق با شما بود و    ۱۰۴۶من گوشزد کردید، واقعاً حق با شما بود که برنامهٔ قبلی، از  

دزدد، حالا یکی  ای زندگی ما را می قول معروف به یک بهانه و یک بند باریک و به   این درزیِ دزد هر بار یک بهانه
ام کند به یک درد که من خودم را مشغول کرده بود به یک درد و گریه، چشمم را بسته بودم و لحظهرا مشغول می 

 دزدید. را می 

هایش، حالا به هر صورت. و واقعاً حق با شما بود. این را بهانه  کند به خندیدن به دارایی و یکی را مشغول می  
 دزدد.کند که ما مشغول به آن بشویم و زندگی ما را می یک چیز را بهانه می  کرده بود و هر بار 

  

 طور است. آفرین! همین  آقای شهبازی:

 این خیلی کمک به من کرد.  خانم مریم:

خواهد مشغول کند دوباره بدزدد، هم  می   خب دیگر باید تأمل کنیم که این خیاط دزد، به چه ما را   آقای شهبازی:
باشد،    لوح خیلی »من« داشت و ادعا داشت. هر کسی ادعا داشته از نظر فردی هم از نظر جمعی. آن ترک ساده 

جوری  ام چهباشد ببینیم زندگی   گوییم ادعا نداشته باشیم، حواسمان به خودمان شود. ما می اش دزدیده می زندگی 
 وسیلهٔ این خیاط دزد.  مان دزدیده نشود بهشود. به همدیگر کمک کنیم که زندگی دزدیده می 

یک چیزی هستم    بینیم که اِ اِ اِ من سه سال است مشغول دفعه می ، یک یک چیزی   کند بهقول شما مشغول می به
دست آوردم، بله. برنامهٔ امروز یک چیزی به   بگویم آقا من   جا هم چیزی گیرم نیامد که ولی زندگی نکردم! این 

 خوب بود، برنامه، غزل خیلی کامل بود. من هم تا می توانستم توضیح دادم. 

خورده بودم، باز از    عالی بود!  من یک چیز دیگر آقای شهبازی که من متوجه شدم که خودم فریب  خانم مریم: 
دانمِ« معنوی  همین »من می دانم« بود که من الآن یک سال است با برنامهٔ شما آشنا شدم و این دفعه یک »من می 

طور من را فریب داد که »همانیدگیِ بزرگ تو، این چالش  دانم همانیدگیِ من این است« و اینآمد که »من می 
که من خودم بشخصه هزاران همانیدگی، هزاران آلودگی در درونم دارم و من را مشغول کرده  است«، درصورتی 

دانم«، خب  همه سال گفتید، وقتی آدم بگوید »من می هایی که خودتان اینقول آموزهبود به همین یک چالش و به 
دانم« و کند به همان »می دهد. دیگر حالا نه که دست بکشد ولی خب ذهن مشغولش میمعلم دیگر درسش نمی 

 دزدد. اش را می قول معروف از طریق همان زندگی همان یک همانیدگی را هی به

قول معروف من را رها کرده بود حالا یا رها نکرده  و من این فریب را که خوردم، از این جهت بود و استاد به
دیدم، کماکان هی نگاهم روی آن چالش بود که آری این همانیدگی  ها را می طور یک سال این برنامه بود، من این 

دیدمش. باز چشمم از دوست برداشته  دیدم براساس آن همانیدگی مثلاً من می را من باید بیندازم. هر برنامه را می 
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را گستاخ  همانیدگی  این  طریق  این  از  طریق،  این  از  این گستاخ  باز  بود،  من شده  بودم.  را  ذهنی ترش کرده  ام 
ترش کنم. حالا باز با این حال، ذهنی هم گوش داده بودم، باز خیلی  که کوچک جای اینتر کرده بودم بهگستاخ 

خواستم امروز فقط از شما تشکر  طور همراهان عزیزی که دارید و می تغییر کردم و شکر حضور عزیزتان و همین 
 همه سال که زحمت کشیدید. کنم بابت این

 بله، هنوز در خدمتتان هستیم.   آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 

 

 

 خانم شهلا از کرمانشاه   -۱۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم شهلا[ ]سلام و احوال 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 پیامی دارم.  ۱۰۴۶شهلا هستم از کرمانشاه. اگر اجازه بفرمایید، پیرامون برنامهٔ  خانم شهلا:

 بله. بله  آقای شهبازی:

 گذارم. که به اشتراک می خانم شهلا:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 الی  ۱۶۶۸حضرت مولانا در مثنوی دفتر ششم ابیات  خانم شهلا:

 ]قطع تماس[ 
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 خانم الهام از شیراز   – ۱۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم الهام[]سلام و احوال 

بله، خیلی ممنون. شکر برای وجود باارزشتان واقعاً آقای شهبازی و سپاس برای پخش برنامهٔ امروز    خانم الهام: 
ما خیلی خوشبختیم که شما را داریم واقعاً، مولانا را    ]خندهٔ آقای شهبازی[هست.    ۱۰۴۷که واقعاً اسکنجبینِ  

داریم. هزاران قرن باید بگذرد که بزرگی مثل مولانا پیدا بشود و هزاران سال هم باید بگذرد که شخصی مثل  
قدر ساده و قابل فهم  خودگذشتگی کند، جوانی، پول، وقتش را توی این راه صرف کند و این بیانات را اینشما از 

 کنم برای وجودتان. برای ما باز کند. واقعاً شکر می 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

شاءالله که قدر شما و این گوهری که از این دریای بیکران شما هر لحظه برای وجود یاران عشقی. ان   خانم الهام:
 خوانم. تان یک چندتا بیت می گذارید، من خودم شخصاً بدانم. با اجازه با ما به اشتراک می 

 بله. بله  آقای شهبازی:

 ممنونم از شما.   خانم الهام:

 شهر ما فردا پر از شِکَّر شود  
 تر شودشکر ارزان است، ارزان

 ( ۲۵۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 در شکر غلطید ای حلواییان 
 همچو طوطی، کوریِ صفراییان 

 ( ۲۵۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نیشکر کوبید، کار این است و بس  
 جان برافشانید، یار این است و بس

 ( ۲۵۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شاد باش و فارغ و ایمن که من  
 آن کنم با تو که باران با چمن   

 ( ۱۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ستبه غیرِ خدمتِ ما که مشارقِ شادی
 ندید خلق و نبیند ز شادی آثاری 

 ( ۳۰۵۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 خوش باش که هر که راز داند 
 داند که خوشی خوشی کشاند 

  

 شیرین چو شِکر تو باش شاکر
 شاکر هر دم شِکر ستاند

 ( ۷۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ممنونم از شما، خدا قوت به شما.  

 خیلی زیبا! خیلی  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم الهام[ 

  



  ۱۰۴۷ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 27صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم رقیه از آذربایجان شرقی    -۱۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم رقیه[ ]سلام و احوال 

الهی شکر، الهی شکر، شکر وجود شما عزیز بزرگوار، شکر این برنامه، شکر این دانش، شکر این    خانم رقیه:
ها را  آگاهی، الهی شکر، الهی شکر، شکر این ابیاتِ، چه بگویم دیوسوز، واقعاً جناب مولانا خودشان بهتر این 

 دهند، گفتند. توضیح می 

 توانید صحبت کنید خانم رقیه؟ یک کمی بلندتر می  آقای شهبازی:

 مان اشکال دارد، شاید صدا، سعی کنم بلند صحبت کنم. بله بله، چشم، فکر کنم گوشی  خانم رقیه: 

 بله.  آقای شهبازی: 

 فرمایند:  بله می  خانم رقیه: 

 ها تا به روز آشنایی گیر شب
 های دیوْسوزبا چنین اِستاره

 ( ۴۲۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اِستاره: ستاره 
           

 هریکی در دفعِِ دیوِ بدگُمان 
 یْ آسمان اندازِ قلعههست نفت

 ( ۴۲۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بارد. اندازَنده، کسی که آتش میانداز: نفت نفت 
           

هایمان، به همهٔ  اندازند به همهٔ همانیدگی شدهٔ دلمان، نفت می اندازند از قلعهٔ آسمان گشوده واقعاً این ابیات نفت  
 برند.  سوزانند، از بین می ها را می دردهایمان، این 

توانیم  مان را تغییر بدهیم. می توانیم زندگی و ما اگر با این ابیات آشنا باشیم، با این ابیات خو بگیریم، حتماً می 
مان، چه فردی چه جمعی، درد زیاد تولید کردیم.  از این دردها رها بشویم. شما بارها فرمودید که ما توی جامعهٔ 

 ها.  ها دیگر باید این را بفهمند، با این برنامه واقعاً ما دیگر وقتش است، بس است دیگر انسان 

خواهیم خودمان را رها  ها؟ چرا نمی خواهیم آشنا بشویم با این ها، ولی الآن که هست، چرا نمی قبلاً نبودند این 
ها آشنایی داشته باشیم، حتماً  همه درد که تولید کردیم آزاد بشویم؟ اگر با اینخواهیم از اینبکنیم؟ چرا نمی 

 مان را نجات بدهیم. جناب حافظ هم یک بیتی دارند: توانیم زندگی می 

 دلی بر وی تباههر که این عِشرت نخواهد خوش
 وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام 

 ( ۳۰۹)حافظ، غزلیات، غزل 

 دانم چه بگویم. الو؟ واقعاً ما نمی 
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 دهیم. می  بله بله، گوش آقای شهبازی:

 فکر کردم قطع شده. خانم رقیه: 

 نه قطع نشده. آقای شهبازی:

یک بیتی دارند    الهی شکر، الهی شکر که این برنامه هست و ما توانستیم، با این برنامه توانستیم   خانم رقیه:
 فرمایند، ببخشید یادم رفت.  جناب مولانا که می 

 دام نیستدَد و بیهیچ کُنجی بی
 گاهِ حق، آرام نیست جز به خلوت

 ( ۵۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دَد: حیوانِ درنّده و وحشی 
           

یک خرده آرامش داشته باشیم، وصل بشویم    جا توانیم در این نشان دادید. ما می   شما این خلوتگاه حق را به ما 
ذهنی  توانیم زندگی کنیم، باید حتماً وصل باشیم. در من توانیم نمیبه زندگی. ما وقتی که از زندگی جدا هستیم، نمی 

 ما جدا افتادیم از زندگی. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

  

ها را یاد گرفتیم. خدا را شکر. آقای شهبازی من شش سال است که با این برنامه  الهی شکر که این  خانم رقیه:
 آشنا هستم. 

 آفرین!  آقای شهبازی: 

ها  دهم، همسرم بعد از شش سال تازه یاد گرفته که دیگر نگوید که این ها را با دقت گوش می و این   خانم رقیه: 
نویسم  اش به تلویزیون است و دارم می دید که من نشستم دارم حواسم همه آمد می تکراری هستند. چون هر بار می 

اند، آن روز  اش تکراری ها که همه گفت که اِ اینداد، بعد می یک خرده گوش می   ایستاد آمد می دهم، می و گوش می 
ها تکرارای هستند، چون من تکرار تکرار  گفت. ولی الآن دیگر یاد گرفته که نگوید اینها را می هم که داشت همین 

 دهم.ها را گوش می این

 بله.  ]خندهٔ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

ها برایم  دهم. عجیب است که اینها را بارها و بارها گوش می های دوستان و اینها را، پیام بعد تلفن   خانم رقیه:
 تکراری نیستند. 

 یک قِصّه بیش نیست غمِ عشق، وین عجب
 شنوم، نامکرّر استکز هر زبان که می

 ( ۳۹)حافظ، غزلیات، غزل 
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هایی که  هایی که این راه را شناختند، برای آن وقت تکراری نیستند. برای آنشوند، هیچ ها تکراری نمی واقعاً این 
 وقت تکراری نیستند. الهی شکر، الهی شکر آقای شهبازی. ها هیچتوی این راه هستند، این 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 خواهم شما هم خسته هستید، وقت برنامه را بگیرم. دانم چه بگویم، نمی دیگر نمی  خانم رقیه: 

 خیلی زیبا!  آقای شهبازی:

 یک بایاتی از شما خداحافظی بکنم.   بدهید با  اگر اجازه  برنامه خیلی عالی بود، خیلی،  خانم رقیه: 

 جا؟ کند آننشان داد؟ ماهواره خوب کار می  بله بله، ولی از اول دیدید، خوب  آقای شهبازی:

بله آقای شهبازی خوب بود. من قسمت دوم و سومش را خوب گوش دادم، ولی قسمت چهارم یک    خانم رقیه:
ها  خرده پارازیت داشت، نتوانستم قسمت چهارم را خوب ببینم، ولی خب تکرارشان را حتماً خواهم دید. چون این

 دهم. الهی شکر. الهی شکر. الو!  بینم، گوش می را تکرارشان را هم همیشه می

 بخوانید؟  یک چیزی  خواستید آفرین! بفرمایید. بله بله، می  آقای شهبازی:

 خواستم بخوانم. یک بایاتی می بله  خانم رقیه: 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 گوید که فرماید، می این بایاتی، بله می خانم رقیه: 

 داغدان گلیر یار، آشیر 

 شود[ ]یار از کوه سرازیر می 

 یار دولانیر، یار آشیر 

 شود[گردد، یار سرازیر می ]یار می 

 بویون اولاق بیر -گل قول

 ]بیا دست به گردن بشویم[ 

 گورک نه جور یاراشیر 

 آییم[]ببینیم چه جوری به هم می 

 بدهید بخوانم؟  اگر اجازه  ها است، این را هم یک بیتی هم جناب حافظ دارند تقریباً در همین مایه  و 

 بله بله.  آقای شهبازی:

 فرمایند که برای عزیزانی که با زبان ترکی آشنا نیستند می خانم رقیه: 

 زخم است ای دوست دستِ حافظ تَعویذِ چشم
 یا رب، ببینم آن را در گردنت حَمایل 
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 ( ۳۰۷)حافظ، غزلیات، غزل 

 شکر آقای شهبازی. 

 خیلی ممنون، خیلی زیبا!  آقای شهبازی:

 کنم از شما، از همهٔ عزیزان. تشکر می  خانم رقیه: 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم رقیه[ 

 

 

 خانم مهدیه از کرمان -۱۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم مهدیه[ ]سلام و احوال 

 خواستم من هم مثل الهام جان تشکر کنم، بابت وجود ارزشمند شما و خیلی. می   خانم مهدیه:

  

 ]تماس قطع شد.[
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 خانم بیننده از افغانستان   -۱۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

ذهنی هستم، بسیار. یک  شود بسیار درگیر  چند ماه می   آقای شهبازی ما با این برنامه نیامدیم، یک   خانم بیننده:
 دهد.ماند که در لحظهٔ حال باشم، و این مشکل مرا بسیار اذیت می ثانیه نمی 

 فهمم. یک کمی هم صدا بد است.های شما را درست نمیخب، من صحبت آقای شهبازی:

 من بسیار درگیر ذهنی هستم.  خانم بیننده: 

  

 بینید؟ وقت است برنامه را می  بشود. چند  شاءالله درست هرحال صبر کنید، ان خب دیگر به  آقای شهبازی:

 کنیم امروز، بسیار گوشش کردم، اینترنت ما خراب بود. آقای شهبازی برنامه را گوش می  خانم بیننده: 

 چه خراب بود؟  آقای شهبازی:

 اینترنت.  خانم بیننده: 

اینترنت خوبی داشته باشید، یا از    ]خندهٔ آقای شهبازی[والله آن دیگر تقصیر ما نیست خانم،    آقای شهبازی:
 بدهید.  ماهواره گوش 

  

ماند که در لحظهٔ حال باشم،  آقای شهبازی من بسیار درگیر ذهنی هستم، بسیار مرا با یک ثانیه نمی   خانم بیننده:
 ]صدا مبهم است[ بسیار مشکل دارم به 

 بینید؟ گویم چندوقت است برنامه را می می  آقای شهبازی:

 شود.نزدیک چهار ماه می  خانم بیننده: 

 چقدر؟  آقای شهبازی:

 چهار ماه.  خانم بیننده: 

را ببینید، ان   آقای شهبازی: شاءالله درست  چهار ماه خانم خیلی زود است، صبر کنید. شما دو سال برنامه 
 شود، چهار ماه کم است. می 

صبر هستم، شما دعا کنید که خداوند به من صبر عطا  قدر بیآقای شهبازی قربانتان بروم من. این   خانم بیننده:
 دهد.کند، بسیار عجول هستم، بسیار همین مرا رنج می 

آید،  طوری می دانم صدا چرا اینفهمم، با شما خداحافظی، واقعاً نمی صدایتان را من درست نمی   آقای شهبازی:
 شاید هم. 

 صبر هستم، من چه کنم که صبر پیدا کنم.  گویم که بسیار عجول هستم، بی آقای شهبازی من می  خانم بیننده: 

 شود. شود، شما صبر کنید درست می شاءالله خوب می شاءالله، انان  آقای شهبازی:
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 به امید خدا ،دعا کنید که خداوند مرا صبر بده، صبر ندارم.  خانم بیننده: 

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ خیلی خب.   آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بیننده[ 
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 خانم مریم از اصفهان   -۱۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

یک متنی دارم    تان من ٔ ممنونم، شُکر بابت وجودتان. خدا قوتّ بابت برنامهٔ امروز. استادجان با اجازه   خانم مریم:
می  برنامهٔ  مربوط  با  ان ۱۰۴۶شود  به.  حالا  هم  امروز  برنامهٔ  با  مرتبط  متن  می شاءالله  تماس  با زودی  گیرم، 

 . ۱۲۹۳تان. دفتر سوم، بیت اجازه 

 این جهان همچون درخت است ای کِرام
 خام هایِ نیمما بر او چون میوه

 ( ۱۲۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها مر شاخ را سخت گیرد خام
 که در خامی نشاید کاخ را زآن

 ( ۱۲۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گزان چون بپخت و گشت شیرین لب
 ها را بعد از آن سست گیرد شاخ

 ( ۱۲۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای که از فرط شیرینی لب را بگزد. گزنده، بسیار شیرین، میوه گزان: لب لب 
           

ذهنی تواند حقیقت را ببیند؟ انسان خام در من کند می آیا انسان خام که در بند گذشته و آینده گذران عمر می
کنم ها گیر می دهم وقتی در آدم شود. مقاومت و قضاوت و واکنش را در لحظه سریع از خودم بروز می ناکس می 

 هایش ادامه خواهم داد.  خواهم، در نیاز و همانیدگی ها زندگی می و از آن 

کند،  ها دیدن فضاگشایی می جای گیر کردن و زندگی را در آدم شود، در مرکز عدم به ولی انسان پخته کشف می 
گیرد با فضای باز که در آن نور ایزدی تابیده و به مثال سیب درختی که استاد جان شما فرمودید که  سخت نمی 

 افتد. کند و روی زمین می رسد خودش شاخه را وِل و رها می وقتی می 

چراغ در  ای بیهذهنی چون رانند هایمان را وِل کنیم؟ و رها باشیم؟ اما من آیا ما حاضر هستیم شاخه همانیدگی 
حسب گردد. حسرت گذشته، ترس از آینده. وقتی بر جادهٔ تاریک فکرم مدام بین دو زندان گذشته و آینده می

 کنم خام هستم و تکلیفم مشخص است.  ها فکر می غرض 

می قرار  خداوند  معرض  در  ما  وجود  دیگ  ایزدی،  نور  و  فضاگشایی  با  را  ما  می آتش  جوش  و  و  گیرد  خورد 
رانندهٔ ترسان من هایم با درد هشیارانه بالا می همانیدگی  این نور بتابد ما دیگر  مان در تاریکی  ذهنی آید. وقتی 

 رود تا پخته شود.  نیستیم. با فضاگشایی دیگ بر روی آتش خداوند می 

دهد و ناظر ذهن خودمان هستیم،  بیند و فقط زندگی را به ما نشان می شویم که از بالا تمام راه را می ناظر آرامی می 
 کنیم در اطراف اتفاق لحظه.  کنیم، فضاگشایی می کنیم، صبر میکاری به کسی نداریم، روی خودمان کار می 
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شود، و نور  شویم، مرکز عدم وارد وجود ما می گیریم، تسلیم جریان زندگی می پخته که شویم دیگر سخت نمی 
به تابد، اخلاقمان هم خوش می ایزدی می  و لطیف می قول فرمایش شما خوش شود.  به اخلاق  را  شویم. چیزها 

می  می حاشیه  در رانیم،  از کوره  زود  اما  نمی نمی شنویم  عصبانی  نمی رویم،  جدّی  اصلا  را  شویم،  زندگی  و  گیریم 
 بینیم.  می 

 تا جوش ببینی ز اندرونت 
 ز آن پس نخَری تو داستان را

  

 نَظاّرهٔ نقدِ حالِ خویشی 
 ست راستان را ْ نَظّاره، درون

 ( ۱۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 داستان: حیله، ترفند، دستان  
 نظَّاره: دیدن، تماشا کردن 

           
مدت من  من  فریبکار  روان ذهنیِ  داستان  و  قصّه  یک  در  مرا  بیت  ها  دو  این  الآن  بود.  انداخته  شناختی گیر 

تواند به ما خسارتی انگیز در این غزل چشم دلم را باز کرد که ما از جنس خداوند هستیم، اصلاً کسی نمی شگفت
ذهنی هستیم.  افتد، افتاده ولی ربطی اصلاً به ما ندارد، ما جدا از این فکرهای من بزند. درست است اتفاقات می 

 هر اتفاقی در گذشته افتاده، تمام شده.  

ها تماشاگه درون خودم، هرلحظه و حتی این لحظهٔ ابَدی و اَزلی با فضاگشایی  جای تمرکز بر روی همانیدگی به
آیم که خبرهای بیرونی استاد جان هرگز کمکی به ما  ذهنی. پس به خودم میهای من باشم نه در بیرون و فریب 

کند. اصل این  شوم. خداوند با صنُع و طَرب کار می نخواهند داد، تغییری حاصل نخواهد شد و به زندگی زنده نمی 
ذهنی نشوم. استاد  ذهنی را بشناسم و وارد این حماقت من های من زمان لحظهٔ حال است، پس قصّه نداریم. بازی 

 جان تمام شد. 

 ممنونم، خیلی زیبا!   آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 

  



  ۱۰۴۷ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 35صفحه:                                                       برو به فهرست

 ـ خانم زهرا و آقای سیاوش از بوشهر ۱۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم زهرا[ ]سلام و احوال 

 یک صحبتی با شما بکنم. دهم به پسرم، بعد اگر وقت شد من گوشی را می  خانم زهرا:

 بفرمایید، بله.  آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و آقای سیاوش[]سلام و احوال 

 ساله از بوشهر.  سیاوش جوکار هستم، ده  آقای سیاوش:

 بله بله، بفرمایید.   آقای شهبازی:

 بخوانم. دانه بیت از مولانا همراه با این شعر برایتان  خواستم با یادتان یک می  آقای سیاوش:

 بفرمایید، بله.  آقای شهبازی:

 کنم. شروع می  آقای سیاوش:

 از خود به خود چه جویی چون سر به سر تویی؟
 چون آب در سَبویی، کلی ز کل پُری 

 ( ۳۰۰۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 حالا 

 از خود به خود سفر کن در راه عاشقی 
 سری وین قصه مختصر کن ای دوست یک

   (۳۰۰۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بگویم.  اش را خواستم معنی حالا می 

 بفرمایید، بله.  آقای شهبازی:

کنی؟  وجو می کنیم؟ داخل درون خودت چه چیزی را جست وجو می خود چه چیز را جست   از خود به   آقای سیاوش: 
وجو  گوید ما کل هستیم، از کل پُر و سرشار هستیم و باید هر چیزی را فقط داخل درون خودمان جست مولانا می 

ذهنی    های . اگر داخل بیرونِ درون خودمان دنبال چیزی باشیم، داخل توَهم ذهن افتادیم پس سوار موج بکنیم 
 شویم.می 

بکنم. برای همین مولانا    بکنم، فردا آن کار را  گوییم امروز این کار را های ذهنی چه هست؟ الآن می حالا موج  
روی. معنی  خاطر توَهم ذهن افتادی از این نقطه به این نقطه و از این ایستگاه به ایستگاه دیگر می گوید چرا بهمی 

 بیت دوم:  

 از خود به خود سفر کن در راه عاشقی 
 سری وین قصه مختصر کن ای دوست یک

 ( ۳۰۰۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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ذهنی به من حقیقی که زنده شدن به خدا افتخار کنیم،  در راه عاشقی از خودت به خودت سفر کن. وقتی از من 
شدن با زندگی است. تمام شد آقای  رساند و عشق یکی  وسیلهٔ نقلیه هم عشق است که فقط ما را به خداوند می 

 شهبازی.  

 خیلی زیبا، آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای سیاوش[

 خسته نباشید آقای شهبازی.   خانم زهرا:

 خیلی ممنون، جانم بفرمایید.  آقای شهبازی:

گیرم، خواستم از تأثیر این برنامه روی رابطهٔ حالا خودم با پسرم کمی به شما  من زیاد وقتتان را نمی   خانم زهرا: 
 بگویم، اگر اجازه بدهید. 

 بله بله.  آقای شهبازی:

گیرم قدر این برنامه و مولانا روی رابطهٔ خانوادگی ما تأثیر گذاشته که من هر بار تماس می والله این   خانم زهرا: 
یک چیزی که برای    انگیز است. چون یک شگفت   گویم واقعاً مثل بگویم، یعنی می   دوست دارم باز این تأثیر را 

 بگویم.   زنم دوست دارمخودم غیرممکن بوده و الآن ممکن شده و برای همین همیشه که زنگ می 

تا قبل از این برنامه که واقعاً من اصلاً رابطهٔ خوبی با همسرم و پسرم نداشتم، حالا قبلاً هم گفته بودم اما بعد از  
آشنایی با این برنامه درست رفتار کردن را یاد گرفتیم. من خودم مثلاً آن حس مادری، آن نقش مادری و همسری  

کند. اصلاً قبلاً طوری بودیم که حال و حوصلهٔ زیادی نداشتم که    گذارم زیاد من را بالا پایین را شناختم. نمی 
، یک  بچه ارتباط برقرار کنم. پسرم مثلاً طوری بود که اصلاً جرئت انجام هیچ کاری را نداشتیک پسر  بخواهم با

ز  شد استرس. که مثلاً یک خطایی اکشید که تمام وجودش می ترسید و استرس می قدر می کرد آن اشتباهی می 
لطف مولانا خیلی این برنامه تأثیر گذاشته روی رابطهٔ ما و این استرس کم شده. و خودش سر نزند. ولی خُب به

 که ارتباط من و پسرم خبُ مثل تقریباً دوتا رفیق شده.این

 بله.  آقای شهبازی:

 طور با پدرش.همین  خانم زهرا:

 به! به  آقای شهبازی:

 قدرهایی با سیاوش آن وقت  . یککنم مادر هستم دوتا دوست شدیم که اصلاً من خودم حس نمی   خانم زهرا:
 دهیم.  می  شوم یا کلی خوب به هم انتقال ساله می یک بچهٔ ده شویم که مثلمی  طوری یک

 ! آفرین  آقای شهبازی:

( با آن کنار  relax، یک اشتباهی که از ایشان سر بزند خیلی راحت و ریلکس )راحت :یک خطایی   خانم زهرا:
 کنیم. کنم اصلاً آن را مسئله نکنم، بزرگش نکنم، با هم حلش می آیم، سعی می می 

باشد    که ترس داشته افتد بدون اینشناسد، هر اتفاقی می همین موردها مثلاً باعث شده که خودش هم دیگر می 
زنیم. بودن  کنیم، حرف می ( که توی خانه باشیم با هم بازی می timeگذارد. هر تایمی )زمان :ما را در جریان می 
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کنیم، واقعی. مخصوصاً این ارتباط و صمیمیت بین سیاوش و پدرش هم خیلی بیشتر همدیگر را واقعاً حس می 
ها  شده، با هم خیلی صمیمی هستند. یعنی سیاوش که تا الآن ده سالَش است تنها رفیقش پدرش است. با بیت 

 کنیم توی اشتباهاتمان مخصوصاً.  هم کمک می ها خیلی به و این

 ها!  آقای شهبازی:

که مثلاً حالا من فکر کنم آن حس مادری است یا پندار کمال بخواهم داشته  مان بدون اینهر دوی   خانم زهرا:
کنیم. و حتی خود من خیلی چیزها را مثلاً  از سیاوش یاد گرفتم، مخصوصاً حالا آن بخشش  باشم فوراً یادآوری می 

 گیرم. دارد درس می  ساله چه بخششییک بچهٔ ده بینم که را. وقتی می 

 آها!  آقای شهبازی:

دانی. اما  چیزی نمی دانی، اصلاً تو هیچ گفتم تو ساکت شو، تو نمی گفت به او می ها هر چیزی می قبلاً   خانم زهرا:
فهمم که چقدر او از من داناتر است. در آخر هم خُب این صمیمیتی که بین ما واقعاً پیش آمده، بین من  الآن می 

تواند بهتر شده با این خاطر آن رابطهٔ زن و شوهری که، زن و شوهری ما است که می کنم به و سیاوش فکر می 
شود دیگر وقتی  خود انتقال داده می بهبشود خود   که رابطهٔ پدر و مادری اصلاح  مولانا و این گنج حضور. وقتی 

ن  کند کنار ما. شاید قبلاً ایکند. برای همین هم که فرزند مثلاً آن آرامش را الآن حس می فرزند این را حس می 
 دادیم.حس ناآرامی و استرس را از خود ما بوده که به او انتقال می 

 آها!  آقای شهبازی:

توانند بهترین رفیق باشند برای فرزندشان،  بگویم که پدر و مادرها می   خواهم که در آخر هم باز می و این   خانم زهرا: 
اگر آن را   کنند، آن عشق به همدیگر که بین خودشان هست   توانند آن حس امنیت را برای فرزندشان فراهم می 

کنند حال خوششان  ها در بیرون همیشه دنبالش هستند و فکر می کنند همین کافی است. آن امنیتی که بچه  زیادتر 
 توانند با کار کردن روی خودشان توی همین خانه برای فرزندشان فراهم ها می ها، خانوادهتوی بیرون است آن 

 کنند.  

کنی من خودم همیشه استرس  آید حتی این ترس که مثلاً فکر می وجود می کم بینشان که بهآن عشق واقعی کم 
بینم که نه، الآن اصلاً  شود. ولی می بشود چقدر مشکلاتش هم بزرگتر می   گفتم وای اگر مثلاً پسرم بزرگداشتم می 

کنم که آن  شود. و من خودم همیشه سعی می تر می دارد هِی بزرگ و بزرگ   که برم از اینرفته این لذّت می رفته 
اگر   شود ما پدر و مادر چیز خودش درست می کم همه گویم تقویت کنیم. یعنی کمها را می صفات خوب را توی بچه 

ها را هم بپذیریم. و ممنون از شما خواستم  توانیم راحت اشتباه بچهواقع اشتباه خودمان را بخواهیم بپذیریم می در
 شکر کنم. ت

 کنم، عالی عالی! سلام برسونید.خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم زهرا[ 
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 آقای سیاوش از قبرس  -۱۸

 پرسی آقای شهبازی و آقای سیاوش[]سلام و احوال 

 سیاوش هستم از قبرس شمالی.  آقای سیاوش:

 زنید. آهان، از قبرس زنگ می  آقای شهبازی:

 بله بله.   آقای سیاوش:

 خارج از ایران. آقای شهبازی:

چیز  برنامهٔ امروز واقعاً عالی بود جناب شهبازی، اصلاً عجیباً غریبا بود. چون واقعاً انگاری همه   آقای سیاوش:
بگویم آتشی بود یا مثل یک آبی بود که روی تمام این دردهای همهٔ ماها را    یعنی حجت را تمام کرد و مثل یک 

که توانستم حالا کم و بیش ببینم، ولی باز هم واقعاً خیلی عالی بود  برد. و واقعاً من با این شویَد و می واقعاً می 
 اگر اجازه   یک چند بیت است   ها عالی بود و آن خیاط یا آن درزی دزد مخصوصاً برنامهٔ قبلی، یعنی همهٔ برنامه 

 بدهید.

 بله بله بفرمایید.   آقای شهبازی:

   آقای سیاوش:

 هر کجاتان دل کَشَد، عازم شَوید 
 افشان رَوید فی اَمانِ اللَّـه، دست

 ( ۳۶۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رُبا غیرِ آن یک قلعه، نامش هُش
 داران قبا تنگ آرَد بر کُلَه

 ( ۳۶۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 الصُّوَر الـلَّه الـلَّه زآن دِزِ ذاتُ
 دُور باشید و بترسید از خطر

 ( ۳۶۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 الله: در امانِ خدا  فِی امَانِ 
 افشان: در حال دست زدن و رقصیدن. کنایه از شادمانی و شعف دست 

 معنی پادشاه، شاهزاده، بزرگ دار، به دار: مخففِّ کُلاه کُلَه 
 قبا را بر کسی تنگ آوردن: کنایه از عرصه را بر کسی تنگ کردن 

 دِز: دژ 
 الصُّوَر: پُر نقش و نگار ذاتُ 
           

 رو و پشتِ بُرجهاش و سقف و پست 
 جمله تمثال و نگار و صورت است 

 ( ۳۶۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 همچو آن حُجرهٔ زلیخا پُرصُوَر 
 تا کند یوسف به ناکامش نظر

 ( ۳۶۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ننگرید چونکه یوسف سویِ او می
 خانه را پُر نقشِ خود کرد از مَکید 

 ( ۳۶۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شده، نقش، تصویر تمِثال: صورتِ نقاشی 
 حجُره: اتاق 

 ها، جمع صورة صُوَر: صورت 
 که بخواهد آن به ناکام: ناخواسته، بی 

 مَکید: فریب، نیرنگ 
           

 عِذار نْگَرَد آن خوشتا به هر سو کِه
 اختیاررویِ او را بیند او بی

 ( ۳۶۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بهرِ دیدهٔ روشنان، یزدانِ فرد 
 شش جهت را مَظْهَرِ آیات کرد 

 ( ۳۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نْگََرَند تا به هر حیوان و نامی که
 از ریاضِ حُسنِ رَبّانی چرند 

 ( ۳۶۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 عِذار: زیبارخسار خوش 
 یزدانِ فرد: خداوند یکتا 

 مظَهَر: محلِ ظهور، جای آشکار شدن 
 نامی: نموّکننده، گیاه 

 هاریاض: جمعِ روضه، باغ 
 حُسنِ رَباّنی: جمالِ الهٰی 

           
 جُویی، خِرَد سرتیز بِهْ در فَرَج

 از کمینگاهِ بلا، پرهیز بِهْ 
 ( ۳۶۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 روََد، کنایه از نافذ.چه که دارای نوکی تیز باشد و در اجسام فروسَرْتیز: هر آن 
           

ذهنی اصلاً  آقای شهبازی، تکرار این چند بیت عجیباً غریبا است واقعاً، و خیلی جالب است که واقعاً ما در من 
یک    یک دیوار شاید به یک رنگ به  دانم بهکنی یا به هر جهتی، به هر سمتی نمی اختیار به هر طرفی که نگاه می بی
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های خودش را گذاشته  هٔ زلیخا که عکسهمان حجر   دانم به پول انگاری ناخودآگاه مثلیک انسان نمی   خودرو به 
کنی  خواهد ما را به دام بکشد. به یک چیزی نگاه می می  ذهنی هم بود که یوسف را به دام بکشد انگار که این من 

دست بیاوری  خواهی به یک چیزی می   آورد، انگار دست آوردن چیزها را می آورد، شهوت بهآورد حرص می خشم می 
 خواهی برای خودت بکنی یا مهر کسی را مثلاً بگیری.  یا مهر چیزی می 

کنم، وقتی که این اتفاق  ها دارم تکرار می دانم خیلی وقت ها من نمی اصلاً خیلی جالب است که وقتی که این بیت
شود که »جمله تمثال و نگار و صورت است« و واقعاً  افتد دقیقاً این چند بیت برای من ظاهر می برای من می 

یک    شود از ما شاهکاری است. و این برنامهٔ خیاط یا آن درَزی دزد دقیقاً همین است که وقتی که دزدیده می 
زند و آن  دارد آن تُرک را گول می   رویم دقیقاً مثل همان است که آن خیاط چیزی حالا یا در گذشته یا در آینده می 

 برد.وقت و زمان و انرژی را از بین می 

به خودم با این تکرار ابیات پیدا کنم این بود که من فهمیدم که با  و چندتا چیز خیلی مهم که من توانستم راجع 
توانم داشته باشم  ترین مشکلاتی که می صبریِ خودم دست پیدا کردم که واقعاً یکی از بزرگ تکرار ابیات من به بی 

 صبری است.  این بی

 حیل خود را بکشت او از عجل بی صبر بود و بی
 گر صبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلقا 

  

 بر خارپشت هر بلا، خود را مزن تو هم هلا 
 ساکن نشین، وین ورد خوان: جاءَ القضا ضاقَ الفضا 

 ( ۲۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دانستم صبر یعنی چه. نمی دقیقاً یکی از مشکلاتی که من دارم خیلی عجول هستم اصلاً صبر نداشتم اصلاً تا الآن  
خواندم متوجه شدم که پندار کمالی که در درون من است  های صبر را  و خیلی جالب است که وقتی که این بیت 

 صبریِ من است.  باعث بی

 علّتی بتّر ز پندارِ کمال 
 نیست اندر جانِ تو، ای ذودَلال 

 ( ۳۲۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بتّر: بدتر 
 ذودَلال: صاحبِ ناز و کرشمه 

           
 ات بس خون رود از دل و از دیده

 تا ز تو این مُعْجِبی بیرون رود 
 ( ۳۲۱۵)مولوی، مقنوی، دفتر اول، بیت 

 مُعجِْبی: خودبینی 
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 ست علتِ ابلیس اَنَا خَیری بُده
 وین مرض در نفْسِ هر مخلوق هست  

 ( ۳۲۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

یک   خواندم و با همان یک بیت تمام و واقعاً وقتی که خیلی جالب است مثل آقای صادق که آن مُفتیِ ضرورت را  
شود، انگاری همهٔ  خوانده می که وقتی پندار کمال آن بیتش  کند، مثل این کلیدی شده و دارد همهٔ درها را باز می 

اندازی یا  که تقصیر این و آن می شوی، عجول بودن، این صبری را متوجه می شود. بی درها یک جورهایی باز می 
بینی اِ، خشم هم داری! اِ، مقاومت هم پیدا کردی! حالا  آید وقتی که درد را می که مثلاً مشکلاتی که به پیش می این

نی به  ذهشود این منخوانده می ها  که بیت ها بدون اصلاً اصلاً عجیباً غریبا است با اینجالب است که بعضی وقت
پرد بیرون. یک چیزی  هو مثل یک جرقه می گویی بنشین ساکت باش، اصلاً یکقول خودتان هر چه به او می

 کند و واقعاً تکرار این ابیات: یک مقاومتی ایجاد می  گوید و می 

 ذکر آرَد فکر را در اِهتزاز  
 ذکر را خورشید این افسرده ساز  

 ( ۱۴۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

و واقعاً تکرار این ابیات باعث شده که واقعاً ما متوجه بشویم که تمام این مشکلات تمام این چیزها اشتباهاتی  
اتفاقات می که می  کار یک سری  در سر  وقتی که  است که من  یا خیلی جالب  می کنیم  وقتی من  از  افتد،  بینم 

، این مشکل از تو بوده  گوید که سیاوشآید می شوی ثانیهٔ بعد می شوم، اول از کنارشان رد می کنارشان رد می 
 دیدی. خیلی جالب است. ها! اگر این مشکل را نداشتی، اصلاً این را نمی 

 که بر سر مر تو را دَه ریش هست چون
 مَرْهَمت بر خویش باید کار بَست 

 ( ۳۰۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ریش: زخم 
          

 یی؟لاتَخافُوا از خدا نشنیده
 یی؟پس چه خود را ایمن و خوش دیده

 ( ۳۰۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم بیت 

 لاتخَافُوا: نترسید 
          

ممنونم سپاس  از شما  واقعاً  بود.  عالی  امروز هم که خیلی  می و  نباشید.  گزارم. مرسی که زحمت  کشید خسته 
بخوانم اگر بگذارید چند بیت    کاری که من روی خودم شاید انجام دادم و خاطر کم کنم بهخداقوت و عذرخواهی می 

 و خداحافظی بکنم.  

 بفرمایید بله.  آقای شهبازی:

   آقای سیاوش:
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 باز گردد عاقبت این در؟ بلی 
 بَر؟ بلی رو نماید یار سیمین

 ( ۲۹۱۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گراین دو چشم اشکبار نوحه
 روشنی یابد از آن منظر؟ بلی 

 ( ۲۹۱۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شاهد جان چون شهادت عرضه کرد 
 یابد ایمان این دل کافر؟ بلی 

  

 چون براق عشق از گردون رسید 
 وارهد عیسی جان زین خر؟ بلی 

 ( ۲۹۱۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خیلی از شما ممنونم.  

 خواهش می کنم. عالی، عالی!   آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای سیاوش[

 

                پایان بخش دوم                 


